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!سوزاندنددر دهانمان روزی که زبانم را   

 
 

 
آريائيان،جگر سوزپس از سالها انتظار و مبارزه با ستم   

.نداز افق شفقين آسمان پديدارشد آزادی  آبی سرانجام کبوترهای  
! رسيده استه آزادی از را:  گقتند آنها   

 

 
 

  اينبار نيز آزادی کبوتری بود آبی رنگ ،
  !کسترینشسته بر شانه های گرگی خا

  !که در دل شبهای تاريک برای وطنش می ناليد...
 

  
  

.اوغوز بودترکان فکور و جسور جلودار انها مردی از تبار   
!آزادی  پيشه اش انديشه  بود  و  توشه اش   

!وداو پيشه وری بزرگ ب  
 



 
!او تنها نبود  

.انبوه خلق ياورش بودند  
!ی بودند او پيامبرآور حريت برای ملتی بود که تشنه رهاي  

 

 
 

!گشتنددرآنروزها چقدر مردم شاد   
.گلهای لبخند در چهره ها باز شدند  

.حتی مادرهای داغديده ای که فرزندانشان در راه آزادی آذربايجان به شهادت رسيده بودند از ته دل خوشحال شدند  
 

 
 

!جا گل بود و سرودهمه   
، می خواندند  غزی شعر، دختران ترک   
!ان سيب به آواز آنها گشوده می شدو چيچکهای درخت  

 



 
 

،قوپوزها نواخته می شد  
،کودکان ماهنی  می خواندند  

!همه لزگی می رقصيدند و ياللی می رفتند  
 

 
 

!ودند آذربايجان بسيار شاد بنونهالان  
 آينده در دستهای آنان بود،

!همانند دسته ای از گلهای وحشی خوشرنگ و خوشبو  
 

 ا
 همه اماده بودند،

  ومنتظر ظهور يک تغيير بزرگ،...
!اتفاق افتددر آذربايجان  حادثه بسيار مهمی ، آريايی سياه سال بعد از ستم24قرار بود   

 



 
 

!زبان مادری ملت آذربايجان از اسارت آزاد شده بود  
 کتابهای آناديلی نوشته شده بودند،

! نخواهد خواند»! بابا نان داد«ديگر کسی  
 

 
 

،ودمدارس شروع شده ب  
!ورشيد نوشته می شدندته های سياه کلماتی درخشانتر از خبر روی تخ  

!همه چيز با آ ذربايجان شروع شده بود  
 

 
 

!زبانشان شده بودند روانی ويبايی زکودکان و نو جوانان مبهوت   
 آنها فهميده بودند که زبانشان چون عسل شيرين است،

!و وطنشان چون لعل قيمتی  
 



 
 

!م زندان را نداشت ها ديگر حکمکتب  
 شادی بود و انديشه ،

! و ورزش بود و جنب و جوش  
 

 
 
!ن نيز آمده بودندحنی بزرگسا  

را بايد ياد گرفت،هزاران ساله ترکی زبان   
!زبان مادری را می بايد مقدس شمرد  

 

 
 

!همه علوم به زبان ترکی آذربايجانی نوشته شدند  
 وقت بسيار کم بود،

!منتشر می شد  کتاب بعداما کتاب  



 

 
 

!تتاح شددانشگاه تبريز اف  
!سيل دانشجويان بسوی تحصيل روان گرديدند  

!د به دانشگاه وجود نداشتوهيچ در بسته ای در برابر ور  
 

 
 

  خود دست بکار شده بودند، نيزمردم
!تمام اسامی تحميلی آرياييان برچيده شد  

!مه جا نوشتنداشتند و زبان مقدس ترکی آذربايجانی راهدملت قلم بر  
 

 
 

!در روند اصلاح جامعه پيشه وری چقدر توانا و دانا بود  
،او لحظه ای تنها نماند  

! با مردم زيست و  همراه با مردم به شهادت رسيد  



 

 
 

،او ستارخان زمان خود بود  
،او انديشه های مشروطيت را احيا کرد  

!سردار ملی را زنده ترو نام   
 

 
 
، بودنده ميدان امدهبميليونها آذربايجانی   

 انروز آذربايجان سرافراز شده بود،
!تبريز می رفت تا بار ديگر جهان شهر روزگار خود شود  

 

 
 

!اما حريت اذربايجان در معرض خطر بود  
!می خواستندرا  مرگ ما  ودشمنان تشنه خون ما بودند  
!و مردانه در خون خود غلتان شدندجوانان دلاور ما فداکارانه جنگيدند  
 



 
 

!از بهار آزادی آذربايحان کمتر از يکسال نگذشته بود  
!عفريت آريايی به سراغ ما آمد  

!يک شدند و بزرگان  ما به شهادت رسيدندگلوله ها شل  
 

 
 

  نفر کشته شدند،در آنروزهای تلخ دههاهزار
. اسارت در آمدند و يا مال و ناموسشان به تاراج رفتو همين تعدادبه   
!بر دار شدند يکی بعد از ديگری واهان آزاديخ و دارها بر پا شد  

 

 
 

 وای برما،
 وای بر جهان ،

! سوزاند همانند جوانان رشيد ما و وای بر آتش آريايی منفوری که کتابهای آذربايجانی ما را  
 



 
 

!دنمی سوزسال است که همچنان 58 کتابهای ما و   
!فاشيسم آريائيان می شوداول مهرماه هر سال زبانمان در دهانمان گرفتار آتش   

!و اما آتش شومش هر سال شعله ورتر از سال پيش  
 

 
 

؟!اين داغ سوزناک را بر روی زبانت حس می کنی  
در دهانمان می سوزد،دردناکتر از سال پيش هر سال زبانمان   

؟!ساکتيماين چنين  به چه دليل  سوختگانو ما....  
 


